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  استاديار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
  )  7/12/86: تاريخ تصويب  – 28/6/86: تاريخ دريافت(

  

  : چكيده
  بنابراين . مشروعيت سياسي، پديده اي سرنوشت ساز و حتي سرشتين و سرشت سازست

ويژه منبع، مبنا و معيار يا شاخصه و نشانه شناسي آن، همواره ه شناسي مشروعيت سياسي بپديده 
پرسمان مشروعيت سياسي متضمن؛ پرسه هايي . مسئله اساسي بوده و همچنان چالش خيزست

 و در مكاتب، ملل و پيوسته و پرسش هايي پايدار در پديده شناسي مشروعيت سياسي عموماً
. ه بسا مختلف و حتي مخالف و بلكه متعارض بوده و همچنان مي باشد چ،مدنيت هاي متفاوت

يعني پرسش درست كردن و » حسن سئوال، نصف جواب«پرسمان مشروعيت سياسي به مصداق؛
نصف پاسخ است، پيش از پاسخ به پرسش از پديده ) ����(=/سش و صورت مسئله،ردرست كردن پ

     در اين راستا اهم پرسه ها و . ردازدمشروعيت سياسي يا پرسه پديده شناسي سياسي مي پ
 اي با  پرسش هاي پديده و پديده شناسي سياسي را طرح نموده و اعم آن ها را در موارد عمده

 و به نشانه مبتلااين امر. بهره گيري از آثار و آراء سياسي موجود و معتبر، مستندسازي مي نمايد
. مي باشدن آ سياسي در پرسمان پديده شناسي معتنابه بودن اهم پرسه ها و پرسش هاي مشروعيت

كه فراگير همگي جوامع و جهان ها بوده و فرا روي همگي مكاتب مدني يا مسئله و موضوعي 
  .سياسي و فرهيختگانست

  
  
  

  :      واژگان كليدي     
 - مقبوليـت  – شـرعيت    – عقلانيـت    – حقانيـت    - سياسي – سياست   - مشروعيت –هديد پ -پرسمان

ــدي ــكارآم ــشي-ره وري؛ به ــي–  اثربخ ــستي- چراي ــونگي-چي ــستي-چگ ــي(ه ــاد)/شناس -بني
   جهاني-شاخص/مظاهر)/شناسي(نمود-ماهيت/بنيان)/شناسي(بود

                                                           
                                                           Email: alirezasadra@gmail.com 66953977: ساكف* 

 .ن مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداياي اطلاع از ديگر مقالات منتشر از اين نويسنده در بر   
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        پيش درآمد

 ايـن   1.مشروعيت سياسي پديده راهبردي، مفهوم انضمامي و واژگـان تركيبـي فراگيريـست            

، تحـول و    )مثبت يا منفـي   ( تغييرويژه در شرايط    ه  پديده، مفهوم واژگان همواره و در همه جا ب        

خيـز  ال بوده و چالش   ؤ محل، موضوع و متعلق س     ؛گذار يا دگرگوني سياسي، قدرت و حاكميت      

زايـي و   سـازي اعـم از مـشروعيت      در شرايط مثبت، چشم انداز مـشروعيت      . و مسئله انگيزست  

 بـوده و   افزايي فـرارو  سازي و مشروعيت  مشروعيت بخشي و حتي استقرار مشروعيت و نهادينه       

زدايـي تـا    در صورت عكس، برعكس يعني در شـرايط منفـي و قهقرايـي، چـالش مـشروعيت                

مشروعيت ناگرايي، مشروعيت سياسي پرهيزي و گريزي تا مشروعيت سياسـي سـتيزي رو در               

اهـم  ز؛   موضوع و مبحث پرسـمان متـشكل ا         يا نوعاً  به همين سبب و نسبت غالباً     . رو مي باشد  

  . و پرسش هاي اساسي و اصلي مي باشدپرسه هاي كلان و محوري

  

    موضوع پرسمان مشروعيت سياسي-الف

اي آن ها در زمينـه مـشروعيت        هها و اعم پرسش   ، به اهم پرسه   پرسمان مشروعيت سياسي  

. هـاي مـشروعيت سياسـي، جهـاني و تاريخينـد          پرسمان؛ پرسـه و پرسـش     . سياسي مي پردازد  

 مـشروعيت در سياسـت يـا مـشروعيت         پرسمان؛ پرسه و پرسـش از؛ موضـوعيت و ضـرورت          

هاي عينـي   سياسي تا وجوه اعم از؛ مراتب يعني مبادي ارزشي، مباني بينشي و اصول و شاخصه              

مشروعيت سازي اعم از مشروعيت زايي و مشروعيت بخشي         ( مشروعيت سياسي و نيز مراحل    

را )رفـي عقلـي، نقلـي و ع     ( هاي علمي نظري و عملـي     ، منابع و روش   )پذيرينيز مشروعيت   و  

 رويكردهـاي متعـارف و متعـالي،        ؛هـاي گونـاگون آن اعـم از        همچنين انگـاره   .2پيش مي كشد  

                                                           
اي اضافي، اعتباري و نسبي بوده يعني به ترتيب؛ ميان طرفين فاعل و قابل سياسـت                هكه سياست خود پديد   چنان -1

پذير از ديگر سو و به اصطلاح سايس و مسوس يا سوژه و ابژه سياسـي جريـان                  يا سياستگزار از سويي و سياست     
و موضـوع و  . مند بوده و به اعتبار هدف مشترك يا عمـومي، كـلان و غـايي اسـت    جهتهمچنين پديده اي   .دارد

  قـرار متعلق مثبت و منفي، درست و نادرست و حق و باطل و سرانجام مشروعيت و نامـشروعيت قـرار داشـته و                       
  .گيردمي
٢
 حقيقـت، ماهيـت و واقعيـت يـا          ؛در معرفت شناسي و روش شناسي راهبردي؛ سياسي و مشروعيت سياسـي            -

اتب سـه گانـه پديـده و پديـده شناسـي            مر،  شناسي، چيستي شناسي و چگونگي شناسي مشروعيت سياسي       هستي
 /هاي سه گانه عقلي   گانه  عقل، وحي و عرف و روش       منابع معرفتي سه  . آيندمشروعيت سياسي بوده و به شمار مي      

 تحليل متن و    كه عبارت از   تفسير   ، تفهم و   تفقه عنيشرعي ي مكتبي يا /نقلياستدلالي و به اصطلاح فلسفي سياسي،       
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اسلامي مشروعيت  مشروطه  هاي مدرنيستي و اسلامي و راهبردهاي جمهوري مطلقه و          رهيافت

 و هماننـد    ها و راهبردهـا     گونه و در اين رويكردها، رهيافت      اين   سياسي يا مشروعيت سياسي   

هـا و در    ها و پردازش پرسـش    در نتيجه اين پرسمانپرداختن به اين پرسه       .يش مي آورد   را پ  هااين

  . طلبدها را مي دقيق و درست بدان به صورت پاسخ بهينه و بساماننهايت

  

  :  مبحث پرسمان مشروعيت سياسي-ب

  عهده دار طرح و تبيين؛مبحث پرسمان مشروعيت سياسي، 

  هاي مشروعيت سياسي، پرسهاهم  -1

  . هاي مشروعيت سياسي استپرسشاعم  -2

  

  درآمد

آن چه واقعيت عيني و عملي داشته و مسلم است اين بوده كه؛ در همه جاي جهان، و كمـا           

جوامع انساني، . ها، همواره مردم به صورت اجتماعي زندگي كرده و مي كنندبيش در همه زمان  

 نظر از گونه و شكل جامعه و نظام صرف. همواره داراي نظام اجتماعي و سياسي بوده و هستند 

ها و اشكال جوامع و نظامات اجتماعي و سياسي، مـردم           گونه اجتماعي و سياسي يعني در همه     

  : به دو بخش تقسيم مي شوندو جامعه عملاً

كـه تحـت عنـوان حكـام، يعنـي؛      بوده  بخشي كوچك و حتي فرد يا افراد و گروهي      -يكي

سازمان يـا سـاختار     هم  ئت حاكمه يا دولت و دولت مردان؛        حكم روايان و يا حكم فرمايان، هي      

يعني سامانه و سياست هاي راهبردي يا راهبردهاي سياسي، عمومي و كـلان جامعـه، كـشور و        

 يعني عملياتي، جاري و حتي اجراء        نموده اعمالهمچنين آن ها را   نظام سياسي را تعيين كرده و       

ن يا كارگزاران سياسي    اگذاران و سياستمدار   سياست اينان عملاً سياست گران، اعم از     . نمايندمي

ايـن  كننده را تـشكيل داده و        گروهي سياسي و مدني سخت تأثيرگذار تا سر حد تعيين          كهبوده  

  . به شمار مي آيندگونه 

 بخشي عظيم در گستره كثيرمردمي كه تحت عنوان ملت و حتي جامعه سياسي يـا                -ديگري

دولـت و  ) توسـط (سياست هاي تعيين، ترسيم و تنظـيم شـده      پذير بوده و     سياست مدني، عملاً 

                                                                                                                                        
سياسـي و  گانه علمـي  هاي سهو روشسه گانه  ع اهم مناب؛تجربيروش نيز ت كاوي و تعليل يا عل ومحتوا  تحليل  

  .مشروعيت سياسي و شناخت آننداز جمله 
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يعني براساس و در چهارچوب     . سازندهاي رسمي را تبعيت نموده و اجراء و عملي مي         سياست

بدين سان؛ همواره و در همه جا، به بهاء و گاه حتي به       . آن سياست ها، عمل و رفتار مي نمايند       

نيز تعيين و تحقق منافع و حتـي مـصالح عمـومي،            بهانه تأمين و تضمين نظم، امنيت و ثبات و          

اجتماعي و سياسي مشترك و مشابه و همانند اينها، با داعيه و حتي دغدغه درست يا دروغـين،                  

 در نظام سياسـي،      و رسماً  همان فرد يا گروه و هيئتي از افراد به عنوان گروه مدني حاكم، عملاً             

به همين سبب و مناسبت نيز حاكم يا        . ارندكشور و جامعه مدني و سياسي، حاكميت داشته و د         

شوند كه به معناي برخوردارنده از امكان اعم از؛ اجازه          هيئت حاكمه يا همان دولت خوانده مي      

و نيز توان يا ابزار، يعني قدرت، حاكميت و تصرف سياسي و تـدبر، تـدبير و اداره و تغييـر در                      

پذيري  سياست -گريه دوقطبي سياست  اين توان و تصرف در قالب رابط      . جامعه و كشور است   

 فرودستي، حاكميت يـا حكـم فرمـايي و    - در شكل و هيأت يا نظام و ساختار فرادستي     و عملاً 

. يابـد  حكم پذيري كه برخي از آن تعبير به محكوميت نموده انجام و جريان مـي               -حكم روايي 

 رهروي يعنـي    -ي؛ رهبري ها با رهيافت راهبردي يعن    اهگچنان كه گاه و در برخي نگاه ها و ديد         

خـصوص شـيعي و حتـي در قالـب          ه   پيروي در رويكرد اسلامي و ب      - امت يا پيشوايي   -امامت

 -كننـده  رعيـت يعنـي رعايـت      - تحت سرپرستي و به تعبيـري؛ راعـي        -ولايت يعني سرپرستي  

ترتيـب  بـدين   .پـذيرد رعايت شده يا داراي حق رعايت شدن، و همانند اينها تبيين و تحقق مي             

مـداري، يعنـي     سياسـت  -گـذاري گران در ساختار و فرايند راهبردي سياسـت       ت يا سياست  دول

 اعمال يا   -هاي سياسي و عمومي و ديگري     مشيها يا خط   تعيين، ترسيم و تنظيم سياست     -يكي

هـا، بـه    ها و نظارت عاليه، كنترل و مهندسي مجدد در جهت تحقق آن سياسـت             اجراي سياست 

اين چنـين فراينـد راهبـردي و سـاختاري سياسـي            . پردازندي مي سازي سياست و سياس   جريان

و » توجيه داشتن «) يا( و »موجه بودن  «و» اعتبار سياسي «دولت در نظريه و نظام سياسي، بدون        

كه از آن گاه و به اعتبـاري تعبيـر          ( امكان  بودن و برخورداري از     قادر  و نيز  مختار،  مجازبدون  

وانايي لازم و حتي كافي مي شـود، ممكـن نبـوده و عملـي     يا ت) به بسط يد، ولايت و حاكميت 

پديده، مفهوم و واژگان مشروعيت سياسي عبارت از اين چنين توجيـه و مجـوزي و                . باشدنمي

       سـازي نيـز مبـين همـين جريـان توجيـه اعـم از؛              سير و ساختاري بوده يـا فراينـد مـشروعيت         

ي متقابل، متعامل و حتي مكمـل و لازم         پذير سياست -گريپذيري؛ سياست  توجيه -گريتوجيه

 هيئـت حاكمـه يـا        سياست مـداري   -گذاري ملت يا مردم از سويي و سياست       -و ملزوم دولت  

پديده مشروعيت سياسـي و پديـداري    .  از ديگر سوست   راهبري راهبردي نظام سياسي و كشور     
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. باشـد داراي وجوه گونـاگون وجـودي و معرفتـي بـوده و مـي        ) كه(سازي سياسي،   مشروعيت

شـامل پذيرانـدن و پـذيرش       ( مسئله شناخت يا شناسايي يعني هم شـناختن و هـم شناسـاندن            

، وجوه گوناگون مشروعيت سياسي و مشروعيت سازي سياسـي،          )سياسي و مشروعيت سياسي   

پرسماني را تشكيل مي دهد كه خود از چندين پرسه اصلي و اساسي تركيب يافته و به وجـود                   

  :گيردبه نوبه خود چندين پرسش عمده را به ترتيب زير در برميهر پرسه نيز . آمده است

اي پرسه.  آنست »پديده شناسي «پرسه مراتب مشروعيت سياسي و پديده و         -پرسه نخست 

كه برآمد اهم پرسش هاي سه گانه از چرايي، چيستي و چگونگي مـشروعيت سياسـي بـوده و                   

ضرورت يا -يكيو پرسه از مراتب هاي آن، پرسش اين پرسه و اهم پرسش. محسوب مي گردد

؛ از جملـه كلامـي و حتـي عرفـاني         (و وجه فلـسفي سياسـي     حقيقت و هستي يا هستي شناسي       

از جملـه جامعـه     (، علمي سياسـي   )فطري عقلي و روحي يا گشفي و شهودي نگرش و گرايش          

 و عملـي ) ملـي و بـين المللـي   (، فقهـي يـا حقـوقي سياسـي      )شناختي و حتي انـسان شـناختي      

يعني پديـده   . مشروعيت سياسي نيز هست   )ماني يا ساختاري و راهبردي    يريتي و ساز  مد(سياسي

 چيستي شناسي و    ،شناسيهستيشامل و اعم از اهم مراتب سه گانه؛       شناسي مشروعيت سياسي    

آن با نگرش هاي نظري و گرايش هاي عملي؛ فلسفي سياسي، علمي سياسي، شناسي چگونگي 

 بـا نگـاه حقـوقي،       تاكنون مـشروعيت سياسـي عمـدتاً       .فقهي سياسي و ساختاري سياسي است     

 با نگـاه جامعـه شـناختي،        اًحاكميت و مشروعيت سازي سياسي دولت مورد توجه بوده و اخير          

 معرفـت شناسـي   .قدرت و مشروعيت پذيري سياسي اجتماعي مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت            

و روش  ) تولـوژي ان(و مراتـب و منـابع شـناخت       )اپيـستمولوژي (شامل امكان و حدود شناخت    

  .شناسي مشروعيت سياسي مقدم بر اين پرسه مي باشد

 پديـده مـشروعيت     1»پديدار شناسـي  «هاي پيراموني و يا      پرسه پيرامون پديده   -پرسه دوم 

بـا  » شرعيت سياسـي  «ها درباره رابطه و نسبت      اي از اهم پرسش   اين پرسه، آميزه  . سياسي است 

، وحيانيـت  »معقوليت سياسي«عقل و عقلانيت يـا  ، با عقل، ت»حقانيت سياسي«حق، حقيقت و    

                                                           
١
پديدار و پديدار شناسي در اين جا مفهوم و حالتي بين و فراي فنومن در نگاه و نظريه فنومنولژيستي هوسرلي                  -

از ويژه اگوست كنتـي     ه  يو يا نمود و نمودشناسي اثبات گرايي ب       ويژه بودشناسي و پوزيت   ه  تا هايدگري از سويي و ب     

 التقـاط در نظريـه      همچون تباين اين دو در نگاه ياسپرس  يـا متقـابلاً           . بوده و به اعتباري جامع آنست     ديگر سوي   

فلـسفه در   ( تفـسير هرمنـوتيكي نيـز نيـست        اي از تبيين به معناي توصيف و تأويل به معنـاي          آميزه  ماكس وبري،   

  ).حران، داوري و نيز پديدار شناسي و فلسفه هست بودن، ورنو و وال ب
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 يا مـردم و پـذيرش عمـومي اعـم از عـرف و               »مقبوليت سياسي «به ويژه   يا شرعيت سياسي و     

 اعـم از بهـره وري و اثربخـشي و از            »مدي سياسي آكار«انتخاب همگاني يا اكثريتي و حتي با        

مـد ايـن اركـان و       آسياسي بر آيا مشروعيت   . جمله پايايي و پويايي و حتي زايايي سياسي است        

مباني چهار يا پنج گانه سياسي فوق نمي باشد؟ در صورت مثبت بودن، اثبات و تبيين، ساختار                 

  راهبردي آن ها چگونه است؟

آيـا متعلـق   .  پرسـه از متعلـق سياسـت و سياسـي مـشروعيت اسـت          - الـف  -پرسه سـوم  

ولت و حتي نظام سياسي     مشروعيت، سياست بوده يا حاكميت سياسي، يا قدرت سياسي و يا د           

 متعلق مشروعيت، نظريه سياسي يا نظريه نظام سياسي بوده كـه بـه ترتيـب                است يا بلكه اساساً   

  دهند؟ مبادي يا مبنا و مباني نظام سياسي را تشكيل مي

كه از طرف ديگر نيز پرسه شـرعيت و شـريعت در مـشروعيت               كما اين  -ب -پرسه سوم   

طلق مكتب سياسي و مدني، به عنـوان مطلـق شـريعت و      م -سياسي است؟ با پيش فرض؛ يكي     

اعـم از؛ عينيـت     شـريعت كـه     )بـا (/سياسـت و   شرعيت به معناي مطلـق مطابقـت         -نيز ديگري 

محكمات سياست و سياسي با محكمات و مبادي مكتب و شريعت تا عدم غيريـت متـشابهات                 

 سياسـت بـا   سياسي با مباني مكتبي و شرعي و حتي عـدم ضـديت اشـكال و ابـزار سياسـي و                  

شرعيت به چه معناست؟ آيا مراد در اين صورت ،  بودهشريعت و مكتب مورد نظر و يا مطلوب     

با مباني، موازين و اصـول      ) ها(مطابقت سياست و سياسي و اصول، مباني و موازين سياست آن          

 و   بوده هاها و ارزش  مكتب و شريعت و در چهارچوبه كلي و كليات، در راستاي اهداف، آرمان            

ز متناسب با بينش و منش يا نظام مفهومي و معرفتـي و نظـام هنجـاري و رفتـاري شـرعي و                       ني

؟ سـت  ا  و كنش و روش سياسي برآمده از آن         اجتماعي -مدني؛ سياسي -شريعت يا مكتب ديني   

و در راستا و محور آن مي باشد؟ در اين صورت حدود شرعيت و مشروعيت سياسي؛ حداقلي                 

گونه است؟ يعني طيف و پيوستار حداكثر گرايي مـشروعيت          يا حداكثري مشروعيت سياسي چ    

سياسي يعني عينيت سياست با شريعت و تطابق حداكثري بلكـه كامـل و تمـامي سياسـت بـر                    

گرايي مشروعيت سياسي يعني عدم غيريت و حتي عدم ضديت سياسـت بـا              شريعت تا حداقل  

تبـه محكمـات شـريعت،      آيا بر فرض؛ در مر    . شريعت، به چه نحوي بوده و محسوب مي گردد        

در مرتبه متشابهات شريعت، عدم غيريت سياست با        كما اين كه    عينيت سياست باشريعت بوده،     

 در مرتبه اشكال و سازكارهاي عملي و عينـي سياسـي، عـدم ضـديت                چنان كه . شريعت است 

  ؛يعني در اين صورتسياست و سياسي با شريعت شرط مي باشد؟ يا غير آن است؟ 
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شريعت بوده، و   ) با(در برخي عرصه ها يا شرايط، عينيت سياست و        اسي  شرعيت سي  - دوم

شريعت محسوب شده و همين طور در برخـي هـاي            )با( در برخي ديگر عدم تغاير سياست و      

 )دو( ديگر، عدم ضديت ميان سياست و شريعت مورد نظر مي باشد؟ در اين صورت و يـا هـر        

  شرايط چه است؟ ها و نيز صورت؛ منطق و ملاك اين تمايز عرصه

ها رويكردها، رهيافتهاي مشروعيت سياسي و مكاتب و نيـز   پرسه از گونه   -پرسه چهارم 

 ـ  ي ـهمين تمايز، ترتپرسه  گوناگون آن مي باشد؟ حتي       و راهبردهاي  ويـژه  هب و تبيـين علمـي ب

 رويكـردي، رهيـافتي و راهبـردي مـشروعيت سياسـي و             ()فلسفي سياسي همين  تبيين و مرتبه    

ها و نظامات سياسـي و مـشروعيت         و ترسيم عملي آنست؟ خواه به عنوان؛ نظريه        )اردمو(تنظيم

سياسي و نيز نگرش هاي نظري مشروعيت سياسي و نيز گرايشات عملي مـشروعيت سياسـي                

نظـري و عملـي و      ( و حتـي گفتمـان    ) سنت نظري يا عملي يا عيني     ( بوده و يا به مثابه پارادايم     

ناختي تـا زبـان كـاوي، رفتـاري و سـاختاري و تحليـل مـتن و                  عيني يا ذهني، زبـاني و زبانـش       

  . به شمار آيند) محتوايي

 سياسـي اعـم از؛      سـازي فرايند مشروعيت ،  ساختار مشروعيت سياسي   فراي   -پرسه پنجم 

 آن؟ و ديگـري     منشاء علمي و نظري نگرش و بينش       و   مشروعيت زايي  -الف/يكي و نخست  

 آن؟ اهم پرسش هاي      عيني گرايش و پذيرش    مشروعيت بخشي و مبداء عملي و      -ب/و دوم 

يعنـي در ايـن     . اصلي اين پرسه فرايندي و راهبردي مشروعيت سياسـي را تـشكيل مـي دهنـد               

عيت وهاي دو گانه اينست كه منشاء علمي و نظري نگـرش و بيـنش مـشر               صورت اهم پرسش  

اء و حتـي منـش    چيـست؟   يا منشاء نگرش علمي و نظري مشروعيت سياسي         چه بوده؟   سياسي  

 عقلست؟ يا وحيـست؟ يـا       ؛اجمالاًاين منشاء علمي نگرش نظري مشروعيت سياسي كجاست؟       

 همچنـين    رابطه و تجميع اين سه چه؟ و چطـور؟         حس، استقراء و تجربه و سرانجام عرفست؟      

يـا   يا عادتـست؟ و  ؟ جبرست؟ يا طبع است؛مبداء گرايش عملي و پذيرش عيني آن كدامست؟    

مـشروعيت  . سـت هماننـد اينها  زه و توانايي آدمي يـا مـردم بـوده؟ و            اختيار و امكان اعم از اجا     

نيز از جمله اين    و سير و ساختار آن ها؟        ؟مشروعيت زدايي سياسي  و همينطور    ؟افزايي سياسي 

حتي حسب مورد مـشروعيت سـنجي       . ها بوده و يا در تداوم و راستاي آن ها مي باشند           پرسش

اي مـستقل، موضـوعيت و       و يـا بـه عنـوان پرسـه         سياسي، نيز خواه در ضمن و ذيل اين پرسه        

  . ضروت داشته و مطرح بوده و است
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سياسي ) سازي(پرسمان مشروعيت) اركان(هاي ضمني خود، ها با اعم پرسشاهم اين پرسه

  .در ادامه به باز پژوهي اين پرسمان مي پردازيم. را تشكيل مي دهند

  

   پرسمان مشروعيت سياسي-الف

» مـشروعيت سياسـي    «»موضـوع  «، پرسش از موضـوعيت و     »اسيپرسمان مشروعيت سي  «

 ـ » مشروعيت«. است  �+/و حتـي سياسـي و     (و سياسـي عمومـاً    » سياسـت «) �(+/ويـژه ه  و ب
خصوصاً؛ پديده هـا، واژگـان و مفـاهيمي         » مشروعيت سياسي «و تركيب انضمامي    ) مشروعيت

سياسـت و  . نـد فراگير و همچنين سـهل و در عـين حـال ممتنـع بـوده و ايـن چنـين مـي نماي             

مشروعيت سياسي فراگير همه جوامع و نظام هاي سياسـي جهـان و تـا جزئـي تـرين نيروهـا،                

نهادها و فرايندها يا راهبردهاي زير مجموعه هاي آن بوده و در همه زمان ها، زبان ها و شرايط      

بـسا  تا آن جايي كـه چـه        بوده يا نموده    سهل يا ساده    اين ها پديده هايي     . جاري بوده و هستند   

اينـان  . راننـد افراد عادي، غالباً و حتي به صورت روزانه و روزمره، اين واژگان را بر زبـان مـي      

اكثراً نيز از آن مفهومي را برداشت داشته و يا ارايه مي نمايند كه حتي ممكن است با تخصصي                   

ترين مفاهيم و تعاريف علمي و فني مشروعيت سياسي، فاصـله و تفـاوت ولـو ظـاهري و يـا                     

ايـن  . دناهوي چنداني نداشته، بلكه داراي حتي وجوه مشترك و مشابهت هاي زيادي نيز باش ـ             م

در حاليست كه همين مورد، به سبب ممتنع و مـشكل بـودن، در ميـان فرهيختگـان و صـاحب                     

نظران سياسي، هماره و هم اينك نيز محل و موضوع پرسش هاي تا حـد چـالش جـدي و در                     

ا پيش فرض موضوعيت و فراگيري اين چنين پديده، مفهـوم و            ب. سطح جهاني به شمار مي آيد     

كما اين كه .  آن استپرسمان اصلي؛ موضوعواژگاني و نيز اين گونه موضوعي سهل و ممتنع، 

يـا سياسـي و     » سياسـت «و  » مشروعيت « پديده و پديده شناسي     عبارت از؛  پرسه هاي اساسي  

تركيـب و نيـز نـسبت، رابطـه و      . دمـي باش ـ  » مشروعيت سياسي «تركيب انضمامي آن ها يعني      

تناسب مشروعيت سياسي با حقانيت سياسي، عقلانيت سياسي، مـشروعيت سياسـي، مقبوليـت        

در پرسـمان   . سياسي و حتي كارامـدي سياسـي نيـز از اهـم پرسـش هـا در همـين راستاسـت                    

مشروعيت سياسي پرداخته و آن گـاه       ) چهارگانه(هاي  مشروعيت سياسي، نخست به اهم پرسه     

سان بدين. گردندشناسي آن در پاسخ، طرح مي     سش هاي مشروعيت سياسي و پديده و پديده       پر

  :هاي مشروعيت سياسي و در مورد آن، به ترتيب زيرندها و پرسشاهم پرسه
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   : »هاي مشروعيت سياسيپرسه« -1

وضـعيت مـشروعيت   . باشـد مـشروعيت سياسـي مـي   » مواضـع «پرسش از وضعيت و        

با مواضع متفاوت و چه بسا مختلف، مورد نظر و بررسـي واقـع گرديـده            سياسي همواره و    

يا به صورت صريح و با طرح پرسش و يا چنان كه غالباً اين گونه بوده، به صـورت                   . است

  :مفروض به تبيين آن پرداخته و مي پردازند

پيشتر، بيشتر مشروعيت سياسي از منظر و موضع حاكميت سياسي نگريسته شـده و مـورد                

چنان كـه   . مي توان از آن تعبير به مشروعيت حاكميت سياسي نمود         . ش و محل چالش بود    پرس

      هم اينك نيز، بيشتر با انگاره حقوقي بـه طـرح پرسـش از مـشروعيت سياسـي و پاسـخ بـدان                      

در اين حـد، مـراد از مـشروعيت، قانونيـت و رسـميت بـوده و مـراد از سياسـت،                      . زندپردامي

پرسه مشروعيت حاكميـت سياسـي در نظريـه فلـسفي           . است) حاكمدولت يا دولت    ( حاكميت

، 1يو» قـرارداد اجتمـاعي   «و كتاب   .) م18قرن( »ژان ژاك روسوي فرانسوي   «حقوقي سياسي   

اي نظريـه   در مقـام پاسـخگويي؛     ولـو . در تدقيق آنست  بهترين نمونه طرح اين پرسه و كوشش        

پاسخ و نظريه اي كه     . اشته و ارايه داده باشد    دنارسا و در نتيجه غير منتج و به اعتباري ناسازوار           

 ظاهرا خلاف مراد منظور خود روسو كه هر گونه حكومت مشروع را جمهـوري مـي دانـست،                 

مـسبب انحرافـي در تبيـين نظريـه         و  هر گونه حكومت جمهوري مشروع شـده        تحريف  سبب  

يـه  هـاي مطلقـه و داع     تحريف و انحرافـي كـه منجـر بـه جمهـوري           . مشروعيت سياسي گشت  

روسـو   .نمـاييم  موردي كه از آن تعبير به سـنت روسـويي مـي         .گرددمشروعيت سياسي آنها مي   

فراي تحليل شكلي، صوري و قالبي، به طرح و تبيين حقوقي ماهوي پرسه و پاسخ مـشروعيت                 

در آن گاه به صـورت تحريفـي        نظام نظريه مشروعيت سياسي روسو و       . سياسي اقدام مي نمايد   

 به عنوان نقطه عطف راهبردها و رهيافـت هـاي مـشروعيت سياسـي در           سنت  روسويي،  قالب  

در هـم اينـك      )مطلقـه (رويكرد متعارف، مدرنيستي و جمهوري يا دموكراسي و مردم سـالاري          

قبال، در مقابل و حتي در مقابله با رويكرد مشروعيت متعالي اسلامي، رهيافت ولايت و امامت                

اسـلامي  ) مـشروطه =محـدوده /مقيده( جمهوري مشروعيت سياسي و راهبرد مشروعيت سياسي     

  .مشروعيت سياسي قرار دارد

  

                                                           
١
  .كيانيز منوچهر  زيرك زاده و  هاي ترجمه،)اصول حقوق سياسي(روسو، ژان ژاك؛ قرار داد اجتماعي -
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  »قانونيت حاكميت سياسي«: پرسه حقوقي مشروعيت سياسي-2

با توجه به اين واقعيت و حقيقت فراگير كه؛ در همه جـاي جهـان، در همـه جامعـه هـاي                      

ن حـاكم يـا هيئـت    انساني و در همه زمان ها، همواره يك فرد و يا گروهي از افراد، تحت عنوا  

متقابلاً ساير افراد و گروه هاي اجتماعي، كـه         . حاكمه سياسي و در قالب دولت، حاكميت دارند       

غالباً همان اكثريت قريب به اتفاق جامعه را نيز تشكيل مي دهند، از آن فرد يـا گـروه حـاكم و                      

. ي نماينـد هيئت حاكمه و حاكميت آن ها تبعيت نموده و احكام آن ها را اطاعـت و پيـروي م ـ       

 بـه فعاليـت و زنـدگي    حاكمـان و نهـاد دولـت   همچنين تحت حكومت چنان كه مردم يا ملت     

 ؛اين چنين رابطه حاكميتي، مزيت و برتريي را براي فرد يا گـروه حـاكم   . پرداخته و مي پردازند   

پيـشين و  و مطلقه به ويـژه بـه گونـه    استبدادي  به شكل   حكمفرمايي سلطنتي و     هيأت   خواه در 

و به شكل مردم سالاري چـه مطلقـه يـا           حكمروايي مردم سالاري هاي جديد      ساختار  ر  خواه د 

ي يا مدني، صـرفا و      ساجتماعات انساني و سيا   رابطه اي كه    . ، فراهم ساخته و مي سازد     مشروطه

    هـاي گـرگ، شـير و فيـل يـا           طبيعي به معناي غريزي و جبري بسان گله       سان  هيچبه اعتباري به  

موريانه و زنبور عسل نيست، بلكه ارادي و تدبيري بوده و نيز مدني؛ اجتماعي           هاي مورچه،   لانه

كـه رابطـه حـاكم و محكـوم حتـي           صرف نظر از نوع و شكل رابطه؛ خواه اين        . و سياسي است  

   هـا و  ، مالـك و مملـوك و بلكـه مخـدوم و خـادم در نظريـه                )Sovereignty( مسلط تحت سلطه  

هـا يـا    يا رياست جمهـوري و جمهـور مـردم در جمهـوري    هاي استبدادي و سلطنتي بوده    نظام

از آن،  و برتر يعني متعـالي تـر        بلكه خواه حتي فراتر     . دمكراسي ها يعني مردم سالاري ها باشد      

رابطه امامت يعني رابطه  امام و امت يا امام و مأموم به معناي پيشرو و پيرو و نيز رهبر و رهرو                      

 رابطه متبوع و تابع در تبعيت و سنت مطاع و مطيع            نفسدر هر صورت    بوده و محسوب گردد،     

در اطاعت و حتي حاكم و تحت حاكميت حكمفرما و حكم پذيري در حكمروايي موضوعيت               

تقريباً كمتر كسي در اصل ضرورت و نيز اثر بخشي و حتي چه بسا فايده نهايي تبعيـت و    . دارد

جز برخـي جريانـات     . كندشكال  اتواند  اي جدي كرده و يا مي     شبهه مشروعيت سياسي شك و     

پوچ اعم از؛ هيچ انگاري نيچه اي و همه چـي يـا پـيچ در    ( و نيهيليستي  )Anarchism(آنارشيستي

، كه در اصل بزعم و پندار خويش؛ وجود نظم، دولت و حكومـت و يـا                 )پيچ انگاري فايرابندي  

اي گونـه  همين ها هم بـه     اگر چه . هاي آن را مورد ترديد و گاه نفي و انكار قرار داده اند            شالوده

ولـي در هـر   . پردازنـد ديگر به اثبات دولت، سياست و حاكميت و نيز تبعيت و مشروعيت مـي           

  فـرد يـا     )Sovereignty(ست كه؛ اين مزيـت، برتـري و حاكميـت            ا صورت، پرسش اساسي اين   
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و برتر مي شوند؟ و احياناً چگونـه ايـن مزيـت، برتـري              ) ها(هاي حاكم چيست؟ چرا آن      گروه

مورد پذيرش عمومي واقع مـي گـردد؟        اين كه   حاكميت ايجاب و ايجاد شده، تحقق پذيرفته و         

 آن چه مي باشد؟ اين ها اهم پرسش هايي هـستند            )Jurisdiction(منشاء حقانيت و مبداء حقوقي    

  1.كه پرسه حقوقي مشروعيت حاكميت سياسي را تشكيل مي دهند

اه فلـسفي حقـوقي بـه طـرح ايـن پرسـه              روسو برترين شخصيت شاخصي بوده كه با نگ ـ       

در ،   با عنوان دومي اصـول حقـوق سياسـي          خود را    پرداخته و كتاب و نظريه قرارداد اجتماعي      

 بـه   وراهبرد يا رهيافت يعني نظريه و نظام جمهوريت و مـشروعيت سياسـي              در زمينه   حقيقت  

  .همين منظور و در پاسخ بدين پرسه ارايه داده است

  

  :كميت سياسي در نظريه فلسفي حقوقي سياسي روسوپرسه مشروعيت حا-ب

 خـود ، در ابتداي فصل اول كتاب قرارداد اجتماعي .) م18قرن (ژان ژاك روسوي فرانسوي    

انـسان، آزاد   « ، تصريح مي نمايـد؛    او مي باشد  كه حاوي نظريه جمهوريت و مشروعيت سياسي        

 آن  )5كيـا، ص     اجتماعي، روسو، ترجمـه    قرارداد(.»تولد يافته و در همه جا به زنجير كشيده شده است          

تواند مانع آن گردد كـه از       كسي كه خود را ارباب ديگران تصور مي كند، نمي         «كند؛  گاه بيان مي  

  پردازد مبني بر اين كه؛  در اين جا به طرح دو سؤال ميوي )همان(.»سايرين برده تر شود

  .»دانم نمي«:پاسخ مي دهد» اين تغيير چطور انجام گرفته است؟ «-يكي

                                                           
 ـ         -1 صـدا و بـو   بـا   وسـايل گونـاگون از جملـه    ه در ساير جانوراني كه داراي قلمرو ويژه زيست و شكارند ب

 به ويژه در جانوراني كه به صورت گلـه اي و بخـصوص گروهـي زنـدگي مـي      .ت گذاري مي كنند  علام ،گذاري
.  آن جريان دارديقدرت ظاهراً مشابه عرصه انساني و اجتماع فرمان پذيري و -راتب فرمانرواييكنند، نيز سلسله م

ندام و همانند اين هـا      ن چه مسلم است مزيت هاي طبيعي و جسماني، خواه قدرت يا تناسب ا             در آن اجتماعات آ   
امـا در حـوزه انـساني، اجتمـاعي و          . استاين چنين   و آن هم به صورت جبري و اجتناب ناپذير          . ملاك مي باشد  

 مشروعيت سازي سياسي، پديده و فرايندي حتمي به معناي ضروري و قطعي بـوده ولـي در عـين حـال                      سياسي،
شمندانه و حتي خردمندانه بوده يعني با كمك هـوش يـا            در حقيقت پديده و فرايندي هو     . اختياري و آزادانه است   

بنابراين . شعور ابزاري و حتي عقل يا خرد متعالي و  در نتيجه تدبيري و ارادي يعني اختياري يا مختارانه مي باشد                    
سياسي، پديداري جبـري و طبيعـي يـا غريـزي و غيـر              )بخشي-دهي(مشروعيت و مشروعيت و مشروعيت سازي     

 حتي قدرت هـاي غالـب و مـستقر نيـز نيازمنـد مـشروعيت                به همين سبب    . دورزي نيست شعورمند و بدون خر   
بنـابراين عناصـر    . سياسي بوده و از مشروعيت سازي سياسي، تجديد، حفظ و تدوام و تقويت آن بي نياز نيـستند                 

ل و  عناصري همچون حق و حقانيت، عق ـ     . ديگري غير از صرف قدرت و به صورت طبيعي در اين فرايند مؤثرند            
سـير  عقلانيت و معقوليت، شرع و شرعيت و نيز عرف و حتي كارامـدي سياسـي، در ايـن ميـان وارد سـاختار و                         

 . سياسي مي گردند) سازي( مشروعيت )فرايند سير(/فرايند
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       در پاسـخ تاكيـد     )همـان (.»جلـوه دهـد؟   ) مـشروع (نـد آن را حقـه       تواچه چيز مي   «-ديگري

  )همان(»م بتوانم اين مسئله را حل نمايمكنفكر مي«نمايد كه؛ مي

يعنـي سـير و      تمامي اثر و نظريه سياسي خويش را به تبيين، توجيـه و ترسـيم ايـن                  -آنگاه

به عبارت ديگر از حيـث طبيعـي،        . پردازدسياسي مي  )سازي(عيتمشروساختار پديده و فرايند     

الحـق  «(تازه در طبيعت نيز حق با قوي اسـت و زور حـاكم اسـت                . ها كمابيش متساويند  انسان

، اما در حوزه انساني، اجتماعي و سياسي، كساني حاكم مي شوند، كه لزوماً تفاوت               )»لمن غلب 

بنـا و مـلاك حاكميـت و حقانيـت و مـشروعيت      و برتري جسماني بر سايرين ندارنـد، پـس م       

 سرچشمه )همان(»قدرت و اثربخشي از آن«باشد؟ اين حق و مشروعيت از      سياسي آن ها چه مي    

نظام اجتماعي يك حق مقدس اسـت كـه پايـه تمـام حقـوق         «از نگاه روسو؛    چرا كه   . گيردنمي

سرچـشمه  ) اقعيـت قدرت و حتـي و     يعني   (معهذا، اين حق از طبيعت      . شودديگر محسوب مي  

منشاء نظري و حتي علمي حقيقـي،       ) �(=/در ديدگاه وي؛ قرار داد اجتماعي،      )همان(.»گيردمين

به تاكيـد وي؛ شـناخت      پس  . بلكه مبداء عمي و عيني تحققي و تحقق مشروعيت سياسي است          

 بايد دانـست كـه ايـن    «در نتيجه؛) همان.(»بر بررسي قراردادها استوار است  «مشروعيت سياسي، 

قويتر اگر قدرتش به صورت حق و اطاعت را بـه           « چرا كه حتي     )همان(.»راردادها از چه قرارند   ق

 زيـرا؛   )9، ص   همان(.»صورت وظيفه در نياورد، هرگز آن قدر قوي نيست كه هميشه حاكم بماند            

         انـم چـه چيـزي معنـوي از آثـارش منـتج             د قدرت يك نيـروي جـسماني اسـت و مـن نمـي            «

 بـاز بـه تاكيـد         پس    . كه قدرت را به حقانيت تبديل كرده يا آن را حقانيت مي بخشد             )نهما(،» شود؟ )مي(

اسـت مطيـع قـدرت هـاي        ) مكلف/ موظف(قدرت، حق نمي آورد و انسان فقط مجبور         «وي؛  

چون هيچ انساني يك اختيار طبيعي بـر همنـوعش نـدارد و    « بنابراين؛   )10، ص   همان(.»حقه باشد 

 باقي مي ماند پرسش از اين كه چرا و بـه   )11، ص   همـان (.»كندنميچون قدرت هيچ حقي ايجاد      

چرايي يـا هـستي و هـستي شناسـي،          بدين ترتيب؛ چه علت برخي بر ديگران حاكميت دارند؟        

چيستي و چيستي شناسي و چكونگي و چگونگي شناسي يا سـازكار و راهبـرد مـدني و روش           

مـشروع و مـشروعيت حـاكم و        يابي به حاكميت و مشروعيت يعني حـاكم و حاكميـت            دست

؟ اهم پرسش هاي پرسه مشروعيت سياسـي را تـشكيل             )ها(حاكميت يا مشروعيت سياسي آن      

اي كه در گستره پرسماني مطرح مي شود كه در پي تبيين رابطه و نسبت واقعيت    پرسه. دهندمي

، سياست و مـشروعيت و حتـي دولـت و ديـن و بلكـه                )Law( و حقيقت، حاكميت و شريعت    
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به همين منظور روسو در     . جود با مطلوب و نيز توصيف يا تبيين با تجويز يا هنجار مي باشد             مو

  خواهم با در نظر گرفتن؛مي«نمايد كه؛ آغاز كتاب اول كتاب قرارداد اجتماعي خويش ادعا مي

و بايـسته و    (ممكـن   كـه   قـوانين همـان طـور        - انسان ها همان طور كه هستند و ب        -الف

آيا در نظام اجتماعي ممكن است  « و مي پرسد؛     )4، ص   همـان (.»ند، تحقيق كنم  است باش ) شايسته

 كه بـر اسـاس آن اصـل يـا نظريـه             )همان(.»يك قاعده اداري حقه و مطمئن وجود داشته باشد؟        

، مشروعيت سياست يا مشروعيت سياسي نظام سياسي )يا همان حقه و مطمئن(حقيقي و يقيني  

در اين تحقيق خواهم كوشيد آن چه       «آن گاه مدعي مي شود كه؛       . را تبيين، ترسيم و تأييد نمود     

را كه حق اجازه مي دهد هميشه با آن چه كه منافع توصيه مي كند، تـوأم نمـايم تـا عـدالت و                        

يعني مشروعيت سياسي با كارامدي گـره خـورده و جـامع آن، معطـوف               )همان(.»سودمندي مجزا واقع نشود   

  .نجر بدان بوده و باشدم )قاعدتاً(مد آن و حتي آبدان، بر

ــداً - 1 ــژه ، جدي ــه وي ــان ب ــر«از زم ــاكس وب ــستگان .)  م1864 -1920(» م ــه از برج        ك

پـس از كـارل مـاركس و سوسياليـسم علمـي            ( شناسي و از بانيان جامعه شناسي سياسي      جامعه

 ـ       اب ادعايي او و بلكه به تعبيري بعد از منتسكيو و روح القـوانين او و حتـي ابـن خلـدون و كت

قـدرت و   بـه ويـژه     آيد، مشروعيت سياسي از منظر و موضع اجتماعي         به شمار مي  ) مقدمه وي 

وي براي نخستين   . حاكميت يا اقتدار سياسي و مقبوليت يا پذيرش سياسي نگريسته شده است           

به معنـاي  »  legitimit atsglaube« آلماني همسنگ و همسطح با لغت«را ) سياسي(بار مشروعيت

  مشروع سازي قـدرت، بيتهـام، صـص       (.مشروعيت قدرت مي آورد   به ويژه   ر مشروعيت   پذيرش و باو  

 .»قدرتي است كه به عنـوان مـشروع تلقـي شـود           « چنان كه در تعبير وي قدرت مشروع؛         )3-22
  )23 نقل از همان؛ 493؛ ص1958 و 659، 157، 23؛ ص1956ماكس وبر؛ 

ش و باور و سياسي به معناي قـدرت          بنابراين در اين نگاه مشروعيت، يعني مقبوليت، پذير       

  . است» مقبوليت قدرت«در نتيجه مراد از مشروعيت سياسي؛ . بكار رفته است

 »مشروع سازي قـدرت   « در كتاب و اثري تحت عنوان        »ديويد بيتهام « در همين راستا؛     -2

)The legitimation of power( ــويژه اجتمــاعي ــازپروري نگــرش و گــرايش علمــي و ب ــه ب   ، ب

  بــا برخــي نكــاتاو كــار خــود را . شــناختي مــشروعيت سياســي پرداختــه اســتمعــهجا  يــا

  انتقادي نسبت به نگـاه و نظريـه وبـر و مـشروعيت سياسـي قـدرت در ديـدگاه وبـري آغـاز                       
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در زمينـه نگـرش علمـي       اثـر و نظـر وي       . پردازي در اين زمينه است     و در پي نظريه    ،1نمايدمي

سازي سياسي  يت قدرت سياسي و فرايند مشروعيت     اجتماعي يا گرايش جامعه شناختي مشروع     

ويژه؛ سير و ساختار و نيز سازكار مشروعيت بخشي سياسي قدرت و قـدرت سياسـي، كـار                  ه  ب

وي نيز بدين مناسبت با پرسه از مشروعيت يا مقبوليت قدرت و قدرت مشروع              . ارزشمنديست

   )همان(.يا مقبول و مشروعيت يا مقبوليت سازي آن آغاز مي نمايد

  

    پرسه مشروعيت قدرت سياسي و دولت -3

اعمـال  «خويش، نخـست بـا بيـان ايـن كـه؛            » سازي قدرت مشروع«ديويد بيتهام، در كتاب     

قدرت از سوي يك فرد بر افراد ديگر يا تسلط يك گروه بـر گـروه ديگـر، ويژگـي اساسـي و                       

نمايد كه؛ در ايـن  ي، تصريح م  )6مشروع سازي قدرت، بيتهام، ص      (»تكراري تمام جوامع بشري است    

تابعان و فرو دستان، قدرت را به صورت عامل تحميل كننده، اغلب خوار كننـده               «ميان همواره   

و بسياري از آن ها در صـورت امكـان از آن            ) كرده(و گاهي تهديدكننده زندگي لمس و تجربه      

ن آن، در   صـاحبان قـدرت يـا جوينـدگا       « كما اين كه در طرف مقابل نيز؛           )همان(.»فرار مي كنند  

مورد حدود و ثغور قدرت، كنترل آن ها بر تبعات و عواقب زيانبار بـالقوه قـدرت بـا يكـديگر            

به عبارت ديگر، قـدرت موضـوعي بـه         « در تعبير وي؛     )همان(.»هيچگونه موافقت اصولي ندارند   

از آن  « بنـابراين؛    )همـان (.»شدت بحث انگيز و در عين حال ويژگي رايج جوامـع بـشري اسـت              

انگيز است، جوامع در صدد آن خواهند بود تـا آن را تحـت               قدرت بيش از حد بحث     جايي كه 

صاحبان قدرت خواهند كوشـيد تـا حـداقل،         « كما اين كه؛     )همان(.»قواعد توجيه پذير در آورند    

 در نتيجـه؛    )همان(.» مهمترين تابعان خود را نسبت به قدرتشان كسب كنند          نظر مثبت  ورضايت  

 و با شواهدي از رضايت، كسب و اعمال شـود، آن            واعد توجيه پذير  قهر كجا قدرت، مطابق     «

 در هـاي ذيـل   در اين صورت است كه اهـم پرسـش     )همان(.» مي ناميم   مشروع ياقدرت حق   را  

                                                           
اين اثر و نظريه محتوي آن، در ميان ساير آراء و آثار مشروعيت سياسي مدرن و معاصر چون هابرماس، جامع                     -1

با نگرش و گرايش نظري و عملي فلـسفي         به ويژه   م با انگاره انديشگي سياسي و       تاگر بنا نداش  .   است و علمي تر  

سياسي و طرح، تبيين و تنفيذ و حسب مورد تنقيح رويكردها، رهيافت ها و راهبردهاي مـشروعيت سياسـي ايـن                     

 كار مفيـد ودر     د و مي توان    نقادي نظريه مشروعيت سازي قدرت در همين اثر، مي توانست          ،پژوهش را انجام دهم   

  .اميد كه در فرصت و مجالي ديگر توفيق انجام اين مهم دست دهد.  باشد ايخور توجه
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: دهنـد ، پرسه مشروعيت سياسي اجتماعي يا مقبوليت قدرت را تـشكيل مـي            نگاه و ديدگاه وي   

  اين كه؛«

   تا چه اندازه قدرت مشروع است؟ -1

   چه چيزي آن را مشروع مي سازد؟ و -2

   )همان(»موضوعاتي مهم هستند؟ ) مسايل و ( چرا؟-3

زا و  اين ها همه به طور ذاتي، مسائل مـشكل        «؛   به تاكيد او   به همين سبب و به همين نسبت      

در زمان ها و مكان هاي مختلف، به ويژه در          «اين مسايل و موضوعات؛     . )همان(»جدل برانگيزند 

اطمينان از قانون و فقدان توافق اخلاقي يا شـدت منازعـات اجتمـاعي و سياسـي،                 دوران عدم   

 وي  )16-7همـان، صـص     (.»خود را بر ديگران در روابط قدرت به صورتي جدي تحميل كرده اند            

در اينجا به درستي و دقت به اهم پرسه ها و انگاره ها يعني اهـم نگـرش هـا و گـرايش هـاي                     

) جامعـه شـناختي   /اجتماعي(  عملي؛ حقوقي، فلسفي و عيني     چهارگانه فكري و علمي نظري و     

اين قبيل سـئوالات، توجـه      «به همين مناسبت تصريح مي نمايد كه؛        . سياسي توجه نموده است   

   كه؛–خاص كارشناسان مختلف را 

   حقوقدانان، -الف

   فلاسفه اخلاقي يا سياسي و -ب

 بـه خـود معطـوف كـرده         - دانشمندان اجتماعي فقـط نمونـه هـايي از آن هـا هـستند              -ج

هــر يــك بــر حــسب گــرايش متفاوتــشان، در مــورد ايــن  « در نتيجــه؛ )17همــان، ص (.»اســت

مطابق با ديـدگاه  « كما اين كه هركدام از آنان؛ )همان(.» رهيافت هايي ارايه كرده اند  �سئوالات،

 امـا   )همـان (.»و موضوع حرفه مربوطه شان، برداشت يا تعاريف متفاوتي از مشروعيت داشته اند            

به غير از مـشكل ذاتـي تـشخيص آن چـه قـدرت را               «آن چه مسلم است اين كه در اين ميان؛          

    مي سازد، در تعاريف متبـاين پيـشنهاد شـده توسـط كارشناسـان مختلـف، پيچيـدگي                   مشروع

همين لايه مضاعف پيچيدگي است « به تأكيد وي به درستي؛    )همـان (.»شوداي ديده مي  العادهفوق

  )همان(.»را بسيار مغشوش و در هم و آشفته مي سازد) سياسي(وعيت كه موضوع مشر
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   مشروعيت سياسي به معناي حقوقي قانونيت حاكميت، حاكم و قدرت سياسي-1

بيتهام، در مورد نگرش علمي حقوقي در باب مـشروعيت سياسـي تحـت عنـوان قانونيـت                  

 ويژه حقوقدانان قـانون اساسـي،       كارشناسان حقوقي، و به   «حاكميت سياسي با اشاره به اين كه؛        

 بـه ايـن سـؤالات    )همان(،»كه علاقمند به حل و فصل اختلافات قانوني مربوط به قدرت هستند     

  پردازند كه؛مي

  ،»دست آورد؟ه چگونه قدرت را مي توان به طور صحيح و قانوني ب «-1

  ،»چه كسي سزاوار اعمال آن است؟ «-2

ي اعمـال شـده، مـي شـوند و بايـستي اعمـال              قدرت سياس » در داخل چه محدوده اي     «-3

گردند؟ و به عبارت ديگر؛ مباني، موازين و حدود قانوني و حقوقي قـدرت سياسـي چـه مـي                    

  باشند و چيست؟

   )همان( .ن قبيل و در همين راستا و گستره است سؤالات ديگري نيز از همي-4

مهارت ويژه و كانون توجه اين دسته از متخصصان، معطوف به تعريـف و              «وي مدعيست؛   

 به تأكيد ايـشان؛  )همـان (.»تفسير قواعد حقوقي، چگونگي ابداع، تجديد نظر و اجراي آن هاست         

 آن اعمـال    وكسب  شود كه    محسوب مي  مشروع، قدرت در جايي     )حقوقدانان(از نظر آن ها     «

) سياسـي (مـشروعيت «هـا؛    بنابراين در انگـاره آن     )همان(.» باشد  مستقر  موافق با قانون   ومنطبق  

ها و نظامات مبتنـي بـر        در اين گونه نظريه    )همان(.» است »اعتبار قانوني «سطح با   همسنگ و هم  

شيوه دست يابي به قدرت و دامنه و دوام آن، مستلزم و در گرو مقررات اجتماعي  و عمل «آن؛  

 به تعبير ديگر؛ اولين شرط مشروعيت قدرت يـك  )18همان، ص  (.»بر اساس قواعد حقوقي است    

در -دوم/ب از طريـق قـانون بـه دسـت آورده باشـد و               -اول/؛ الـف  فرد، ايـن اسـت كـه آن را        

 وي در مقام نقادي كاستي و نارسايي مـشروعيت شناسـي        )همـان ( .چهارچوب قانون اعمال كند   

  سياسي حقوقي صرف، به درستي تأكيد مي نمايد كه؛

 مشروعيت سياسي، به معناي قانونيت حاكميت و حقـوق حـاكم، و حتـي حاكميـت                 -اولاً

با اين وجـود،    «. قانون و قانوني؛ هرچند درست و لازم بوده ولي به تنهايي كافي و كامل نيست              

يك عنصر قابل شناسايي در مشروعيت است، به هيچ وجه بحث           ) سنديت(گرچه اعتبار قانوني  

  )همان(.»شودمشروعيت به آن محدود نمي 
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 چرا كه .  و از آن مهمتر، مشروعيت خود قانون و ملاك و مبناي حقيقي حقوق آنست              -ثانياً

اختلاف نظرهاي مربوط به مشروعيت يا حقانيت قدرت، فقط شامل اختلاف نظرهاي  مربوط              «

 بلكـه   )همـان (.»شـود به آن چه فرد به لحاظ قانوني مجاز به داشتن آن يا عمل به آن است، نمـي                 

   كه؛)همان(،»آنها در برگيرنده اختلافاتي از اين نوع نيز هستند«

كه بتواند منشاء يا حـداقل مبنـا و   (است يا نه؟) يعني مشروع( آيا خود قانون قابل توجيه   -1

  ،)در نهايت معيار، ملاك و ميزان مشروعيت سازي و مشروعيت سنجي باشد؟

ظر عقلي قابل دفاع اند، منطبق و سازگار اي كه از نآيا قانون با اصول اخلاقي يا سياسي «-2

  ،»هستند يا خير؟

   روابط قدرت، اعم از فرمانروايي و فرمانبري، كه پشتوانه قانوني دارند و نيز-الف: آيا «-3

 قواعدي كه شيوه دستيابي به مناصب قدرت يا ابزارهاي اعمال آن را تعيين مـي كننـد،                 -ب

  و»  هستند؟مشروعخود بر حق و 

ه، آيا به غير از محاسبه دقيق و خردمندانه از منافع شخصي مـان، عامـل ديگـري                  اگر ن  «-4

  » وجود دارد كه ما را متعهد و ملزم به اطاعت از آن ها يا همكاري با صاحبان قدرت كند؟

اين گونه سئوالات اخلاقي و معضلات عملي بر سر راه قـدرت، از             «بدين ترتيب جملگي؛    

آن هـا بـه     « بنـابراين؛    )همـان (.» بسي فراتر و عميق ترند     مشروعيتسؤال در مورد اعتبار قانوني      

در اين جا مـسئله اساسـي و        « به همين سبب؛     )همان(.»سازي خود قانون مربوط مي شوند     هتوجي

داشته (محوري مشروعيت آن است كه قانون چه  بايد تجويز كند؟ نه اين كه در عمل چه مقرر 

  .)همان(»مي دارد؟) و 

  

  حقانيت و عقلانيت سياسي: اسي مشروعيت سي-2

بيتهام در مورد نگرش علمي وگرايش عملي فلسفي سياسـي در بـاب مـشروعيت سياسـي                 

در حـال حاضـر، توجـه خـاص         «تحت عنوان حقانيت و عقلانيت سياسي با اشاره به اين كـه؛             

فلسفه اخلاقي يا سياسي معطوف به اين است كه روابـط قـدرت در درون يـك جامعـه، بايـد                     

اي كـه بـراي حمايـت از آن روابـط لازم اسـت،              ترتيب يابد و توجيه مناسب و شايسته      چگونه  

      در مـورد فراينـد   «رغـم نگـاه و نظـر زيـاد،      نمايـد؛ فلاسـفه علـي     ، تصريح مـي   )همان(»چيست؟

مدي اعم از بهـره وري      آكار( اجتماعي سودمندي،  حق،  عدالت -زدايي از كلي ترين اصول    ابهام

 »سازي روابط قدرت ضروري است، وحدت نظـر دارنـد         كه براي توجيه   -)و اثربخشي سياسي  
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 مشروعاز نظر فيلسوف اخلاقي يا سياسي، قدرت در جـايي   «براين اساس؛   .  )18-9همان، صص   (

انـد،  است كه قوانين و قواعد حاكم بر آن طبق اصول هنجاري كه به لحـاظ عقلـي قابـل دفـاع                    

 يعني جهانـشمول بـوده و       )همان(دارند» داعيه جهاني «اصولي كه   . )19همان، ص (»پذير باشد توجيه

 به اصطلاح جهاني يا عموم بشري و فراملي و فرامكاني هستند و حتي عموم تاريخي يعني فـرا                

ليات، فطريات، معقولات يـا معقـولات اول و         كه ما از آن ها تعبير به او       . نداتاريخي زماني و فرا  

  شامل اصول اوليه اعـم از؛ نظـري، علمـي و عملـي              اوليه و ضرويات عقلي يا بديهيات كرده و       

كتب سه گانه كانت در نقادي عقل محض، عقل نظري و عقل عملـي در ايـن زمينـه                   ( باشندمي

با اين تذكر اساسي كه كانت به گونه اي مدعي سه عقل بوده و حال ايـن كـه ايـن هـا                       . هستند

اين اصول بسان همـان     ). احدندلفات سه گانه يك ماتريس و     ؤگانه يك عقل و بسان م     وجوه سه 

    و نيكويي يـا شايـستگي و نيـز  يـا در نتيجـه ضـرورت و                   )زيبايي(سنحقيقت و حقانيت و ح 

. بايستگي؛ امنيت، نظم و نظام، مديريت و رهبري يا دولت، عدالت، آزادي، و همانند اين هاينـد       

ي هـا و حقـوق      شايستگ) به(اين ها منشاء نگرش نظري و علمي و مبداء گرايش عملي و عيني            

فـارابي، آراء  .: ك.ر(اساسي تاريخي يعني فراتاريخي و جهاني يعني فرا سرزميني و جهانشمولند     

اعتقـاد و بيـان اينـان؛       بـه    و نيز     يا حقيقتاً  چرا كه واقعاً  ). اهل مدينه فاضله، مبحث نيروي ناطقه     

لكـه اصـولي    اينها اصول مختص به يك جامعه معين نيستند كه فقـط مناسـب بـا آن باشـند، ب                  «

هستند كه هر شخص خردمند و عاقل، مدبر و برخوردار از انديشه بدون غرض و تعصب، بايد                 

 و بـا    حتي  در نگاه اسلامي كه انسان ها همگان عاقلند، يعني فطرتاً           . )همان(»ها باشد موافق با آن  

ا كـه نـوع     چـر .  خواهان آناننـد   - قائل بدان ها بوده و ثانياً      -فطرت عقلي خدادادي خويش؛ اولاً    

ها و بايستگي و شايستگي يعني ضرورت و نيكويي اينهـا  ها، بدين سان علم اجمالي بدين  انسان

. يعني شناخت تفصيلي و آگاهي مصداقي بدان ها ندارند        . وده و يا نيستند   بداشته، اگر چه عالم ن    

 و  هـا يـا توصـيف و تطبيـق مـصداقي           شناخت تفصيلي يا تبيين علمي و آگاهي       ؛در نتيجه بدان  

شـناخت و بينـشي كـه از طريـق تبيـين تفـصيلي              . مصاديق يا متعلقات عملي و عيني نيازمندند      

مكاتب وحياني ديني، مدني و سياسي هماننـد مكتـب متعـالي اسـلام  و                 به ويژه   مكاتب مدني   

 بـه وسـيله      آن بـوده كـه       همچنين آگاهي و دانشي تجربي متناسب با آن و مبتني برآن و برآمد            

هماننـد چيـستي يـا مفـاهيم، ماهيـت و           . دني و سياسي عرفي، قابل دسترسـيند      مكاتب علمي م  

حدود؛ نظم، امنيـت، وحـدت، عـدالت، آزادي، امانـت و حتـي اكثريـت و هماننـد ايـن هـا و                        

هاي عيني يعني كمـي و كيفـي آن هـا كـه             چگونگي يا سازكار و روش تحقق عملي و شاخصه        
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؛ مواردي كه در تعبير اسـلاميان، بـدان هـا           ره شد چنان كه اشا  . و مورد نيازند  جملگي مورد نظر    

        خوانـده  ) خـواه عقلـي يـا روحـي       (اوليات، ضـروريات، بـديهيات، معقـولات اول و فطريـات          

بيتهام اگر چه اصل موضوعيت اين مبادي عقلي را به درستي طرح مـي نمايـد، لكـن                  . شوندمي

    را  و نيز مراتب يا رابطه و ساختار آنهـا           در نتيجه منابع  . خود اين معقولات را ارايه ننموده است      

بنابراين از نظر فيلسوف،    «شود كه؛   وي مدعي مي  . نمايد اشاره شد طرح نمي    اي كه اخيراً  گونهبه

توجيـه پـذير   ) هنجاري و اصـول عملـي  ( محسوب مي شود كه از لحاظ اخلاقي مشروعچيزي  

 و فلاسـفه عمـومي و سياسـي،         در انگـار فلـسفي    «، در نتيجـه؛     )همـان (»باشد يـا صـحيح باشـد      

 )همـان (.»اخلاقي روابط قـدرت اسـت     ) عقلي نظري و عملي   ( متضمن توجيه پذيري     مشروعيت

ايشان در مورد خاستگاه و جايگاه حقانيـت و عقلانيـت سياسـي در مـشروعيت سياسـي و يـا                 

مشروعيت سياسي چه به معناي حقانيت سياسي و چه به معناي عقلانيت و معقوليت سياسـي،                

بدين ترتيب هر چند وي؛ اهم نكاتي را كه در اين زمينه مطرح كرده، درسـت          . گويدزي نمي چي

 دو  -اولاً:  بايستي اذعان نمود كه حقانيت سياسي و نيز عقلانيت سياسـي           نمايند، لكن اجمالاً  مي

 اين ها، دو عنصر از چهـار يـا پـنج گانـه مـشروعيت                -ثانياً. مقوله مستقل بوده، ولي مرتبط اند     

يعنـي شـرعيت    . سي بوده بدان گونه كه در اين پژوهه بدان خـواهيم پرداخـت مـي باشـند                سيا

مدي سياسي نيـز از جملـه عناصـر و اركـان مـشروعيت              آسياسي، مقبوليت سياسي و حتي كار     

  عناصري كه؛ . آيندمي سياسي به شمار

  . هيچ كدام از آن ها نبايستي ناديده انگاشته شود-1

تگاه، جايگاه، نقش و نيز روابط و آثـار آنهـا در نظريـه و نظـام                  هر يك با توجه به خاس      -2

و بـه   . سياسي و ساختار و حتي سير راهبردي آن بايستي مد نظر قرار گيرند            ) سازي(مشروعيت

عنوان مكمل در يك كل كامل، به هم پيوسته و حتـي منـسجم و بـه صـورت راهبـردي يعنـي                       

د و هدفمند يا جهـت مـدار، مـورد وارسـي واقـع              مند يا سازمن  همان؛ بنيادين، همه جانبه، نظام    

، مبين بودن حق و حق بودن، حق بنياد بودن و بر بنياد حق و سـرانجام  حقانيت سياسي . گردند

. حقيقت سياست و سياست حقيقـي در عـين و در ذات و بـه اصـطلاح بـه صـورت ذاتيـست                      

نـي همگـاني بـه      ، مبين شناخت عقلي اعم از شناختن و حتي شناسـاندن عقلا           عقلانيت سياسي 

صورت فطري و يـا شناسـايي عقلايـي عقـلاء و خردمنـدان و انديـشه ورزان و بـه اصـطلاح                       

مراد از عقل،عقلانيت و تعقل در اين موضـوع و موضـع،            . خداوندان خرد و انديشه سياسيست    

همان مستقلات عقلي  و عقل مستقل به ترتيب پيش گفته بوده كه منبـع، منـشاء و بنيـاد و بـه                       
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مبادي معرفت و شناخت عقلي و معيار و ملاك مشروعيت سازي و مشروعيت سنجي  اصطلاح  

عقلانيت بدين معنا و بـه معنـاي كـشفي و شـهودي يـا درونـي و                  . گردندسياسي محسوب مي  

. درونزا، غير از شناخت استدلالي عقلي بوده كه مبين روش عقلي و روشـمندي منطقـي اسـت                 

رت اخير و در حد روش عملي و نه روش علمي، بـه             عقل استدلالي و استدلال عقلي،  در صو       

عنوان استلزامات عقلي و عقل استلزامي در همه عرصه هاي شناخت فلسفي، تفسير و شناخت               

ديني و تجربه علمي عيني و عرفي يا علم عرفي سياسي نيز هر يك به تناسب مرتبـه و ماهيـت         

لالي، شهودي و همانند اين هـا،  عقل كشفي، ذوقي، استق . موضوع خود، جريان و كاربردي دارد     

هاي حقيقت و حقانيت به معناي هستي حقيقي و حقيقت هـستي عـالم و               نازله و نشانگر نشانه   

  .انساني بوده و بازتاب و بلكه بازتوليد آن محسوب مي گردد

  

  مقبوليت سازي قدرت سياسي:  مشروعيت سياسي-3

در باب مشروعيت سياسي تحـت     بيتهام، در نهايت در مورد نگرش علمي اجتماعي سياسي          

  قدرت، با اشاره به دانشمند اجتماعي مي گويد؛) سازي(عنوان مقبوليت

  : توجه او معطوف به شناسايي نتايج تجربي مشروعيت در مورد«كانون 

   ماهيت روابط قدرت،-1

   شيوه هاي مختلفي كه بر اساس آن روابط قدرت سازمان مي يابد و -2

 تابعان   قدرتمندان مي توانند به طور واقعي روي اطاعت يا حمايت          اي كه  ميزان و اندازه   -3

  )همان(.»خود حساب كنند، مي باشد

البته ماهيت روابط قدرت در مورد يا پرسش  اول، به معنـاي چيـستي مـشروعيت سياسـي                 

پس از حقيقت به معناي اصل ضرورت، مبادي و غايات مشروعيت سياسي در پاسخ از چرايي                

نـه علـم تجربـي كـه     . ه سياسي از جمله فلسفه مشروعيت سياسي مي باشـند        آن، موضوع فلسف  

به تعبير دقيق و فني، هستي شناسي سياسي و مشروعيت سياسـي، كـار ويـژه                . جزئي نگر است  

فلسفه سياسي اعم از كشفي شهودي فطري و اولي پيشيني و فلسفه سياسي استدلالي  يا فلسفه                 

سياسي و مشروعيت سياسي، كار ويژه فلـسفه هـستي          استدلالي سياسي بوده و چيستي شناسي       

شناسي نقلي، سمعي و تفسيري يعني مكتبي ديني و مـدني و مكتـب شناسـي و كـلام سياسـي              

 بلكه قـوانين كلـي حـاكم بـر          .نيستقدرت  لكن مراد وي از ماهيت روابط قدرت، ذات         . است

    ه  تـا حـدود زيـادي        كما ايـن ك ـ   . روابط قدرت سياسي و مشروعيت  سياسي بوده و بايد باشد          
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از شيوه هاي مختلفي كه بر اساس آن روابط قدرت سـازمان            «توان اذعان نمود كه مراد وي؛       مي

اي كه قدرتمندان مي توانند به طور واقعي روي اطاعت يا حمايت ميزان و اندازه«و نيز » يابدمي

ري و راهبـردي    مبين نگرش و گرايش فنـي يـا مـديريتي يـا سـاختا             » تابعان خود حساب كنند   

همچنين وي در ادامه با طـرح       . مشروعيت سياسي يعني از نگاه  سياستگزاري عمومي مي باشد         

چـه  « و ايـن كـه؛       )20همـان، ص    (»از نظر دانشمند اجتماعي مشروعيت چيست؟     «اين پرسش كه    

دانـشمند اجتمـاعي بـر خـلاف فلاسـفه          «؟ مدعي مي شود؛     »چيزي قدرت را مشروع مي سازد     

و نه در . باشنداسي، علاقمند به بررسي مشروعيت در جوامع تاريخي و خاص مي         اخلاقي يا سي  

هاي اجتمـاعي معـين اسـت و نـه بـه      ها معطوف به مشروعيت در بافت   سطح جهاني، توجه آن   

معطـوف بـه روابـط    « كما اين كه مشروعيت،  )همان(.»مشروعيت مستقل از هرگونه بافت خاص     

بـر همـين اسـاس؛      .  را پي مي جويند    )همان(»ماعي آرماني اجتماعي بالفعل است و نه روابط اجت      

آنها فقط به اين نكته توجه وافر دارند كه آن چه قدرت را در يك جامعه مـشروع مـي سـازد،                      «

ممكن است با جوامع ديگر متفاوت باشد و معيارهاي مـشروعيت در جامعـه مـشروع، ممكـن                  

اي ممكـن   هاي مـشروعيت در جامعـه     معيار« و حتي    )همان (»است با جوامع ديگر متفاوت باشد     

 البته همـان گونـه كـه در انگـاره هـاي             )همان(. »است توسط جامعه ديگر نامربوط شناخته شود      

  مشروعيت سياسي، ملاحظه خواهيم كرد؛ 

ــونگي و     -اولاً ــه چگ ــوط ب ــاعي مرب ــي اجتم ــي علم ــشروعيت سياس ــخ م ــه و پاس       پرس

مراتب سه گانه و سـومين مرتبـه پديـده و           شناسي مشروعيت سياسي بوده كه يكي از        چگونگي

در نگاه ايـن    . شناسي آن پس از هستي شناسي و چيستي شناسي مشروعيت سياسي است           پديده

پژوهه، اين پرسه، يعني پرسه علمي و اجتماعي در باب واقعيت عيني مشروعيت سياسي، فراي               

از؛ نگرش علمي و    سازي اعم   ( ماهيت نظري و حقيقت عقلي، قوانين كلي حاكم بر مشروعيت         

را ) گـرايش عملـي و عينـي مـشروعيت بخـشي سياسـي            �=/ نظري مشروعيت زايي سياسي   

  .نمايدوارسي مي

هاي فلسفي سياسي، اجتماعي و علمي اجتماعي سياسي، فقهـي يـا علمـي               اين انگاره  -ثانياً

يـك  حقوقي سياسي و نيز عملي و علمي سياسي، با هم داراي نسبت و رابطه وثيق بـوده و در                    

 ـ      أثير و ت  أساختار به هم پيوسته و در تعامل يعني در ت           ـ  أثر متقابل و حتي تداول يعني ت ثر أثير و ت

  .متزايد با همديگر هستند و مكمل و متمم همند
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 مقبوليت سياسي و مقبوليت سازي آن، يكـي از عناصـر و اركـان اصـلي مـشروعيت                   -ثالثاً

 عقلانيت و معقوليت سياسي و در كنـار         يعني پس از حقانيت سياسي،    . سياسي به شمار مي آيد    

  .مدي سياسي قرار داردآو بر اساس شرعيت سياسي و در راستا يا معطوف به كار

  : متعالي�+/سياسي متعادل) سازي(ساختار راهبردي مشروعيت�+/نمودار فرايند سير

  

                            شرعيت  سياسي

                   عقلانيت سياسي         حقانيت سياسيمدي سياسي                        آكار

  

  

  )بهره وري�+/اثربخشي(

                                  مقبوليت  سياسي

  

در اين ميان، مشروعيت سازي قدرت به معناي اعـم، يكـي از اجـزاي مـشروعيت سـازي                   

بوليـت سـازي سياسـي      يكي از اجزاي مق   )تنها(سياسي بوده و به معناي مقبوليت سازي قدرت،         

چرا كه؛ چه مشروعيت سياسي و نيز شرعيت سياسي و چه مقبوليت سياسي، اعـم از                . مي باشد 

: نظريـه سياسـي و نظـام سياسـي شـامل از جملـه       ) سـازي (مشروعيت شرعيت و نيز مقبوليت      

بيتهام . و همانند اين هاست   ) نظام و دولت  (حاكميت سياسي، قدرت سياسي، دولت و سياست        

كه واقع مراد وي روش توصيفي و تحليلـي پرسـه و            » تبيين گر «راستا، به نقش و هدف      در اين   

پژوهه اجتماعي و علمي سياسي مشروعيت يا مـشروعيت علمـي سياسـي از جملـه در همـين                 

     وي بـر  . پـردازد زمينه مقبوليت سازي قدرت سياسي بـوده بـه پرسـش، پـژوهش و پاسـخ مـي         

به همين دليل با اشاره بـه راهبـرد و          . انگاره، تأكيد مي نمايد   طرفي علمي پژوهندگان در اين      بي

 حضرت امام خميني بـه عنـوان گزينـه ديگـر در قبـال، در                مشروعيت سياسي متعالي  رهيافت  

 مدرنيـستي تحـت     مـشروعيت سياسـي متعـارف     مقابل و حتي در مقابله با راهبرد و رهيافت          

را قابل و بـه تعبيـري لازم مطالعـه و درك            ، آن   » فقيد خميني االلهمشروعيت آيت «عنوان؛ مسئله   

 وي همچنين به نقش نظريه علمي اجتماعي مشروعيت سياسـي           )همان(.علمي اجتماعي مي داند   

در .) م(اكثر جامعـه شناسـان در قـرن بيـستم    «وبر در اين انگاره اشاره كرده و مي گويد؛         ماكس  
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بـاور  «مشروعيت را بـه  «ه وبر  چرا ك)همان( .»تعريف مشروعيت، از ماكس وبر پيروي كرده اند      

 در نزد عاملان اجتماعي ذيربط در نظر مي گيـرد و روابـط قـدرت را در جـايي          »به مشروعيت 

داند كه افراد درگير در آن، اعم از فرودست و فرادست، به مشروع بودن اين روابـط                 مشروع مي 

قدرت سياسي يا مقبوليت    مفهومي كه به مقبوليت     . )، همان 213، ص   1968وبر،  (»اعتقاد داشته باشند  

آن گاه خـود    . دهدسياسي قدرت تحويل، تعبير و تقليل يافته يا به شدت بدان گرايش نشان مي             

هدف من از اين اثر، ارايه يك تئوري حقوقي يـا فلـسفه             «به دقت و درستي نتيجه مي گيرد كه         

 مـي نگـرم و      من مشروعيت را به عنوان يك مسئله علوم اجتماعي        «، بلكه   )همان(»سياسي نيست 

يعني بر نگرش و گرايش علمي اجتماعي يا جامعـه          . )21، ص   همان(»نه يك مسئله فلسفه سياسي    

نگرش و گرايشي كه به نوعي كـارل مـاركس و        . كيد دارد أشناختي سياسي مشروعيت سياسي ت    

. گردنـد نيز ماكس وبر، در يك راستا ولي هر يك به نحوي از پيشامدان آن بوده و محسوب مي                 

ر پژوهه حاضر، نگاه مشروعيت پژوهي، جامع بوده بلكـه بـا تأكيـد بـر انگـاره فلـسفي                    لكن د 

       سياسي و مرتبه، جايگاه و نقش بنيادين آن نـسبت بـه سـاير انگـاره هـا، مـورد وارسـي قـرار                        

شناسـي مـشروعيت سياسـي، از زاويـه اي ديگـر بـه              ها و نيز پديده   در بحث از انگاره   . گيردمي

  .اي اين پرسه ها به شكل اشاره گونه خواهيم پرداختموضوع و پرسش ه

ــرورتي     ــروزه ض ــي، ام ــت و سياس ــع سياس ــر و موض ــي از منظ ــشروعيت سياس ــه م       پرس

بنابراين بايسته و شايسته است كه پرسـه مـشروعيت سياسـي از    . ناپذير به نظر مي رسد    اجتناب

پروسـه عملـي و   ( فرايندآن يعني) سياسي(نگاه سياست، سياسي و سياست حاكم و مشروعيت         

) طرح، برنامـه و سياسـت يـا       (و راهبرد ) پروژه، طرح و برنامه ارادي و تدبيري      (يا فرايند   ) عيني

سياستي كه حاكم بوده و داراي حاكميت است و زايايي، پايايي و پويايي و نيز پذيرش، استقرار      

بنـابراين  . اقـع شـود   و افزايش يا كاهش و زدايش و سرانجام دگرش آن، مورد نظر و واكاوي و              

واكاوي صرفاً مشروعيت سياسي شخص نيرو يا نهـاد حـاكم و حاكمـه و يـا حاكميـت و نيـز                      

چرا كـه مـشروعيت   . ، اگرچه همچنان لازم بوده ولي كافي نمي باشد)ها(قدرت و مقبوليت آن  

سازي و مشروعيت شناسي سياسي اين موارد  لازمند، اما كفايت آنها بـه وارسـي و بازكـاوش                   

هـاي پديـده شـناختي راهبـردي        هـا و پرسـش    م موارد پيش گفته در پاسخ به پرسمان؛ پرسه        اه

پرسه مشروعيت سياسي، كه در آن مراد از مشروعيت اعم از؛ شرعيت . مشروعيت سياسي است  

مدي سياسي نيز مي باشد، فراگير سـاير        آبوده و شامل حقانيت، عقلانيت و مقبوليت و حتي كار         

چنان كه در آن؛ مراد از سياسـت        . وضوعات آن ها نيز محسوب مي شود      پرسه ها و مواضع و م     
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، مشروعيت نظريه و نظام سياسي و راهبردي و راهبـرد سياسـي             )ها(و سياسي و مشروعيت آن    

پرسـه اصـلي در     . نظام بوده و در نتيجه منظور نظريه و نظام مشروعيت سياسي و راهبرديـست             

بـه معنـاي مطابقـت بـا        ) سياسـت و سياسـي    (يتاين منظر اين بوده كه اگر شرعيت و مـشروع         

شريعت و مباني و موازين آن بوده، به چه معناست؟ در اين زمينه صورت بندي پـارادايم هـا و                   

هاي مشروعيت سياسي از سويي و انقلاب و چرخش پـارادايمي و هژمـوني و اسـتقرار              گفتمان

راستا پيشنهاد مـي گـردد؛ اهـم    كما اين كه در اين . گفتماني آنها از ديگر سوي، مورد نظر است   

رويكردها، رهيافت هـا و راهبردهـاي مـشروعيت سياسـي طـرح شـده و ضـمن دو رويكـرد                     

   بنـدي  مدرنيـستي و غيراسـلامي مـشروعيت سياسـي تقـسيم           )يا( اسلامي و متعارف   )يا(متعالي

آن گاه اعم رهيافت هاي مشروعيت سياسي هـر يـك از رويكردهـاي دوگانـه فـوق،        . شوندمي

ني رويكرد متعارف و متعالي مشروعيت سياسي يا رويكـرد مـشروعيت سياسـي اسـلامي و                 يع

) هـاي (در اين گستره اهم راهبردهـاي مـشروعيت سياسـي جمهـوري           . غيراسلامي  ارايه شوند   

مطلقه و مشروطه هم و از سويي در نگاه و نظريه سياسي روسو و در سنت روسويي تا نگرش                   

ها هم و از ديگر سوي؛ بسان نظريه) ره(حضرت امام خمينيعلمي نظري و گرايش عملي عيني 

هـاي  هـا و نظـام  و مكاتب دوگانه و يا پاراديم هاي علمي مشروعيت سياسـي و حتـي گفتمـان          

سياسي متعارض مشروعيت سياسي و مشروعيت سياسي گفتماني و نظـام سياسـي كـه برآمـد                 

وعيت سياسـي در جهـان     هاي علمي و نظري و گرايشات عملـي و عينـي مـشر            تماميت نگرش 

به همين منظـور  شايـسته اسـت         . معاصرند، بايسته است تبيين شده و به تفصيل وارسي گردند         

پيشينه، پشتوانه و نيز چـشم انـداز آينـده و چـالش فـراروي جهـاني، اسـلامي و ايرانـي ايـن                        

  1.وندراهبردهاي دوگانه مشروعيت سياسي طرح و پسامد و نيز برآمد آن ها مورد اشاره واقع ش

بنابراين مشروعيت، به معناي دقيق مشروعيت و حتي اعم از شرعيت بوده و محسوب شده               

و صرفاً به معناي قانونيت و رسميت يا مقبوليت و حتي شرعيت به تنهـايي              . و منظور نظر است   

                                                           
 راهبـرد مـشروعيت     ؛ رهيافتي مدرنيستي  :پديده شناسي مشروعيت سياسي، نقادي  شالودي رويكردي متعارف         -1

 رهيافت امـامي و     :اسلامي /ي متعالي سياسي جمهوري مطلقه روسو و سنت روسويي و نيز نظريه پردازي رويكرد           

 راهبرد مشروعيت سياسي جمهوري مشروطه اسلامي، عناوين و موضوعات سه گانـه دور كامـل واكـاوي                  ؛ولايي

راهبردي پديده مشروعيت سياسي بوده كه ضمن سه اثر مستقل اما مرتبط و حتي مكمل توسط نگارنده به صورت 

زودي در  ه  مورد و جلد اخير اين مجموعه سه قسمتي ب        . جريان انتشارند كامل، بديع و بي بديلي فراهم شده و در          

 .دسترس فرهيختگان قرار مي گيرد
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كما اين كه سياست اعم از؛ حاكميت، حاكم و حاكميت آن يا قـدرت و ماننـد ايـن هـا                     . نيست

چـه  . ناي راهبرد اعم از؛ سامان دهي و فرابرد عمومي جامعه، كشور و نظـام اسـت          بوده و به مع   

سياست را راهبرد به معناي طرح و برنامه و حتي طراحي و برنامه ريزي كلان و عمومي يعنـي                   

سياستگزاري و حتي سياستگذاري بدانيم و چه آن را فرابرد اعمال سياست به معناي راهبري بر                

ماندهي، مديريت، هماهنگي، نظارت و كنترل يا اصلاح و مهندسي مجدد    اساس راهبرد يعني سا   

بر اساس طرح و برنامه، و به تعبيري سياستمداري بدانيم، در هر صورت فرقي يا حداقل فـرق                  

. اين ها، وجوه يا مراحل و حتي به اعتباري مراتب دوگانه سياست مي باشـند              . كندچنداني نمي 

ديگـري و   اينكه  گذاري بوده، كما    اختي سياست و سياست    طرح زيرس  -چرا كه؛ يكي و نخست    

  . فرايند سياستمداري و اعمال و اجرايي سياست مي باشد-دوم

  

  سياست مداري       

    سياست گذاري      سياست مداري          اجراي سياست ها                     -اعمال    

              فرابرد                      راهبرد)                           ريزي(طرح و برنامه  

  سياست گذاري          

  

بدين سان مشروعيت سياسي اسلامي به عنـوان مـشروعيت سياسـي متعـالي يـا متعـادل و                   

هاي مشروعيت سياسي و نظريه و نظـامي راهبـردي يعنـي            ها و نظام  متعالي، برآمد نهايي نظريه   

مـورد و موضـوعي كـه بـيش از هـر            . مند و هدفمند مي باشد    بنيادين، جامع يا همه جانبه، ساز     

زماني و نظريه و نظام يا رويكرد، رهيافت و راهبرد مـشروعيت سياسـي، هـم اينـك در قالـب                     

جمهوري اسلامي نمونه نوبنياد ايران، با پرسش هاي اساس پيش گفته مواجه بوده و با چـالش                 

آيد گزينه اي كه به نظر مي     . فرا رو مي باشد   مدي  و فراتر از آن عمل و تحقق عيني           آارتقاي كار 

مدي زيرسـاختي،   آقادر به پاسخگويي بايسته به پرسش ها، و پرداختن و فرارفتن از چالش كار             

كما . رفت از آن ها هم باشد      ساختاري و راهبردي شايسته، بهينه و بسامان و ارتقاي آن و برون           

  . اينكه تاكنون نيز اين گونه بوده است
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  :مدآبر

  : پرسه مشروعيت سياسي- اول

پديـده شناسـي   )از(پديده مشروعيت سياسي، پرسش) از(پرسمان مشروعيت سياسي؛  پرسه    

پرسه مشروعيت سياسـي، بـه پرسـش از         . مشروعيت نظريه و نظام سياسي و سياست نظامست       

مشروعيت به معناي آميزه اي از حقانيـت سياسـي، عقلانيـت يـا معقوليـت سياسـي، شـرعيت                    

و عرف، پذيرش عمومي و مقبوليت سياسي و حتـي          ) سياسي(عني مطابقت با شرعيت   سياسي ي 

چنان كه پرسش از سياسي به معناي نظريه سياسـي، نظريـه            . مدي سياسي است  آمعطوف به كار  

هـا سـاير    ست نظـام و بـه تبـع و در چهـارچوب آن            نظام سياسي و نظام سياسي و همچنين سيا       

هاي فلـسفي   مشروعيت سياسي در اين پرسه، انگاره     .  است اي از آنها  هاي سياسي و آميزه   پديده

سياسي، فقهي سياسي، علمي و عيني سياسي و علمي عملي سياسي را به صورت توأمان منظور            

كما اين كه مراتب سه گانه حقيقي و        . پردازدنظر داشته و به رابطه ساختاري و راهبردي آنها مي         

مي و مبنـايي و سـرانجام اصـول شـكلي و سـاختاري         يا بنيادين و مبادي، مباني ماهوي يا مفهو       

اي مـشروعيت   ه ـهمچنين اهم رويكردهـا، و رهيافـت      . مشروعيت سياسي را واكاوي مي نمايد     

هـاي مطلقـه    سياسي غير اسـلامي و اسـلامي تـا راهبردهـاي مـشروعيت سياسـي جمهوريـت                

     آنهـا اقـدام     ايمدرنيستي و مشروطه اسلامي را شالوده شـكافي نمـوده و بـه شـناخت شـالوده                

مـد ايـن    آگونه كه پيشتر اشاره شـد، بر      همان. چنان كه در اين پژوهه بدان پرداخته ايم       . نمايدمي

پرسه، مشروعيت سياسي متعالي بوده كـه در راهبـرد مـشروعيت سياسـي جمهـوري اسـلامي                  

  . ، تجلي يافته است)ره(حضرت امام خميني

  

  : پرسش هاي مشروعيت سياسي-دوم

مـشروعيت سياسـي    » موضـوعات «، پرسش از مراتـب و       »شروعيت سياسي پرسش هاي م  «

تـشكيل  » سياسي«و  » مشروعيت«، به يك اعتبار از دو پرسه        »مشروعيت سياسي «پرسمان  . است

مـد آنهـا بـه      آبلكـه بر  . اي از پاسخ ها و آموزه هاي آن ها محسوب مي شود           شده است و آميزه   

ريعت و مـشروعيت و چرايـي، چيـستي و          پرسه مشروعيت، پرسش از شرع، ش ـ     . شمار مي آيد  

پرسه سياسي، پرسش از چرايي، چيستي و چگونگي سياست و سياسـي  . چگونگي آن مي باشد 

) و(» مـشروعيت «، بـه پرسـه؛ نـسبت، رابطـه يـا تركيـب              »مشروعيت سياسـي  «پرسمان  . است

تركيبـي  يعني گزاره يا پديده، مفهـوم انـضمامي و واژگـان      )ها(مد آن   آيا سياست و بر   » سياسي«
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و چرايي، چيستي و چگونگي آن و آن ها را مورد وارسي قـرار              . پردازدمي» مشروعيت سياسي «

سرانجام پرسـش از چرايـي، چيـستي و چگـونگي پديـده، مفهـوم و واژگـان مركـب                    . دهدمي

نسبت، رابطه و تعامل مـشروعيت يـا شـرعيت سياسـي بـا حـق و                 . است» مشروعيت سياسي «

نيت و معقوليت سياسي، عرف، پذيرش عمومي و مقبوليت سياسي          حقانيت سياسي، عقل، عقلا   

 نيـز از    )Affetivity (ي و اثـر بخـش     )Productivity(مدي شامل؛ بهره وري سياسي      آو سرانجام كار  

  . هاستجمله اين پرسه

سياسي، تفصيل اهم پرسه ها     )سازي(بدينسان با طرح و تبيين علمي اين پرسمان مشروعيت             

       سـش هـاي هريـك از آن هـا، بـه پديـده شناسـي مـشروعيت سياسـي اعـم از                       و تبيين اعم پر   

همچنين معرفت شناسي   . شناسي آن دست مي يابيم    -شناسي، چيستي شناسي و چگونگي    هستي

سـازي  شناسي آن پديده و پديداري مشروعيت سياسي و سـير و سـاختار مـشروعيت              و روشي 

انـه رويكـرد مـشروعيت سياسـي متعـارف و         هـاي دو گ   ويژه گونه هب. سياسي روشن مي گردند   

راهبردهاي مدرنيستي و پست مدرنيستي مشروعيت سياسي و در مقابل رهيافت هدايي، : متعالي

امامي و ولايي مشروعيت سياسي و سرانجام؛ راهبردهـاي دوگانـه مـشروعيت سياسـي مطلقـه                 

ت سياسي مشروطه افراطي و در مقابل مشروعي/جمهوري مطلقه يا دموكراسي هاي راديكاليستي

نظريه و اثار امثال آيت االله ناييني و حضرت امام خمينـي،            . جمهوري اسلامي، روشن مي شوند    

: مشروعيت سياسـي  )و حتي متعادل و ميانه( متضمن و مبين پرسمان و پاسخ به رويكرد متعالي   

 امامي؛ و راهبرد مشروعيت سياسي مشروطه جمهـوري يـا جمهـوري مـشروطه        /رهيافت ولايي 

  . باشنديم

  

  :مĤخذمنابع و 
  . ترجمه عابدي، يزد، دانشگاه يزدمشروع سازي قدرت،، )1382( بيتهام، ديويد، -1

، تهران، امير كبير، چ جديد، و ساير آثار همچون كشف الاسرار، صـحيفه              )1360(خميني، روح االله، ولايت فقيه    -2

  ...نور، حتي شرح جنود عقل و جهل، كتاب بيع، تحريرالوسيله،
  
  .1352، 2، ترجمه زيرك زاده و ترجمه كيا، تهران، گنجينه، چ قرارداد اجتماعي،)1352(روسو، ژان ژاك،  -3
، به كوشش طالقاني، تهران، سهامي انتشار، )1360( ناييني، علامع آيت االله محمدحسين، تنبيه الامه و تنزيه المله   -4

  .8چ
ي، جوزي ، ترجمه داورفلسفه و بحران غرب، )1378(،  ... هوسرل، ادموند، هايدگر، مارتين، ياسپرس، كارل و-5

  .، تهران، هرمس...و 
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  :از اين نويسنده تاكنون مقالات زير در همين مجله منتشر شده است
فراينـد  "؛   80، سـال    51 شـماره     "هاي عمده فكري سياسي مسلمانان در تاريخ و جهان اسـلام و ايـران             گرايش"

   .84، سال 67شماره ، "اسلامگرايش فلسفه سياسي در ايران و 


